
 
 خانم مسن و چشم پزشك

 
 به ياد مادرم

 
 

خانم جوان كه زير بازوي او . آمد خانم مسن طبقة اول را كه پشت سر گذاشت، ديگر نفسش در نمي
 ».ها رو بريم بالا يه كم استراحت كن، تا بتونيم باقي پله! مادر جون«: را گرفته بود، گفت
 ».افتيم شينم، بعد راه مي  ميكميه «: خانم مسن گفت

براي بار چندم استراحت كرد تا . به طبقة دوم كه رسيدند، عرق از هفت بند بدنش راه افتاده بود
زن جوان لعنتي نثارِ دكتر كرد و همين طور برادر بزرگش، كه چپ و راست . بتواند راه را ادامه دهد

رفتن از پله شد، آن دو را گرفتار سه طبقه بالا  كرد و چهار ماه مي از اين چشم پزشك تعريف مي
 با ».هنورس ، اما يقيناٌ به قلبش آسيب ميه است مداوا كنهمكنو مچشم مادر«: فكر كرد. كرده بود

خودش عهد بست بي توجه به نظر برادر، دنبال چشم پزشكي بگردد كه مطبش طبقة اول باشد يا 
 .ساختمانش آسانسور داشته باشد

 . منشي، او را زودتر از وقت نزد دكتر فرستادزد و وقتي وارد مطب شدند، خانم مسن نفس نفس مي
نمود خوش و  مثل هميشه دكتر از جايش برخاست و با خانم مسن، كه بسيار دوست داشتني مي

 .هاي معاينه نشاند بش كرد و او را پشت دستگاه
 .كنم دواهات كه تموم بشه، چشمت رو عمل مي. چشمت خيلي بهتره! مادرجون -

 »چشمام بهتره؟! گي آقاي دكتر راست مي«: خانم مسن گفت
دم، تموم بشه، چشمات بهتر هم  اي كه امروز بهت مي تا دواها و قطره. بله خيلي بهتره -

 .شن مي
 . من دواهام رو نخوردم! اما آقاي دكتر -

دواها رو «: دكتر پرسيد. تر بود خانم جوان حيرتش بيش. دكتر با تعجب به خانم مسن نگاه كرد
 »؟نخوردين؟ هيچ كدوم رو

به جاش، روزي پنج بار، هر دفعه دوازده بار سورة توحيد . آقاي دكتر هيچ كدوم رو نخوردم -
 .ام گذاشتمام رو روي چشمانگشت شستم فوت كردم، بعدش انگشتدو تا رو  خوندم و به 

 .خانم جوان آه از نهادش برآمد
ه سختي خواي داروها رو نخوري، پس چرا ماهي يك بار اين هم تو كه مي! مادرِ من -

 كشي و سه طبقه را بالا مياي؟  مي
 .خانم مسن هيچ نگفت



كنه، حتماً اثر  چه اشكالي داره؟ اگر اعتقاد داره كه اثر مي«: دكتر با آرامش، به خانم جوان گفت
كنم از حالا، هم دعا بخون و به چشمت فوت كن، هم  ازت خواهش مي! منتها مادرجون. كنه مي

 ».كنه  محكم كاري عيب نميكار از. دواهات رو مصرف كن
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